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 چکیده

 

ثار صاادی  ددای ، نویسانده مصاصار بسایار توانمند و محبوب ادبیات فارسای، عشان به زندگی به عنوان یمی از موضاوعات مات و حیاتی آدر 

مطرح شاده اسا . این مواوع عمین و فرب به عنوان محورا اصالی در آثار ددای ، انساانی  و روابس انساانی، زندگی در شاار و روساتا، ن د 

شاناسای اجتماعی را تح  تیثیر دود ارار داده اسا . از عناصار مامی که در آثارا مداوم  دارد، مواوع عشان به زندگی  اجتماعی و انساان

اا این موضوع را پوشش داده و از زوایاا مختلف و ددد او در زندگی و آثار دود، به طرز ویژهداا این تح ین نشان میاس . نتایج ویافته

داا اوا و برجسته، به تصویر کشیدن این عنصر فلسوی و انسانی پردادته ادته اس . او از طرین شخصی داا متنوع به بررسی آن پردبصد

کند. یمی از اثار برجساته صااده ددای  که مواوع عشان به داا زندگی آشانا میاسا  و از این طرین دواننده را با عمن و فراز و نشای 

اا بزرگ  زندگی را به دوبی ترسایت کرده اسا ، رمان بوب کور اسا . در این اثر، ددای  از طرین شاخصای  اصالی، بوب، به بیان فلساوه

شانادتی و اجتماعی، مواوع زندگی را به عنوان ی  داساتان حسای   درباره زندگی، عشان، و مصنا و ددب آن پردادته اسا . او با نگادی انساان
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Abstract 

 
In the works of Sadegh Hedayat, the highly skilled and beloved contemporary writer of Persian literature, love for life is presented as one 

of the central and vital themes. This profound and multilayered concept, serving as a core axis in Hedayat’s oeuvre, influences themes of 

humanity and human relationships, life in urban and rural settings, social critique, and social anthropology. Among the enduring elements 

in his writings is the concept of love for life. The results and findings of this research indicate that Hedayat, both in his life and in his 

works, addresses this theme in a unique and comprehensive manner, exploring it from various angles and dimensions. Through strong and 

prominent characters, he depicts this philosophical and human element, thereby acquainting the reader with the depth and fluctuations of 

life. One of Sadegh Hedayat’s most significant works that illustrates the concept of love for life is the novel The Blind Owl. In this work, 

Hedayat, through the main character—referred to as "the Owl"—articulates a grand philosophy concerning life, love, and its meaning and 

purpose. With an anthropological and sociological lens, he portrays the concept of life as a sensory and ontological narrative, introducing 

the reader to deep reflection and contemplation. 
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 مقدمه 

مواوع عشن به عنوان یمی از مضامین اصلی و مات در آثار صاده  

اندیشه فارسی،  ادبیات  برجسته  و  بزرگ  نویسنده  و  ددای ،  دا 

دایش را از زوایاا گوناگون تح  تیثیر دود ارار داده اس .  داستان

با شخصی   داستاناو  دیدگاهدا،  و  بررسی عمن  دا  به  داا دود، 

مواوع زندگی و ارتباط آن با عشن و انسانی  پردادته و دواننده  

داا زندگی آشنا کرده اس . از جمله  را با مصناداا عمین و شگوتی

ن اط اوت صاده ددای  به عنوان ی  نویسنده مصاصر، توانایی او  

در به تصویر کشیدن زندگی انسانی و نوع ارتباطات انسانی اس .  

ی را به دوبی دا، مواوع زندگ دا و داستانددای  از طرین شخصی  

دایی درباره مصنا و ددب از کند و از این طرین به بحث درک می

تواند کند. او مصت د اس  که عشن به زندگی، میزندگی تیکید می

رضای    و  آرامش  تح ن  و  شادا،  روشنایی،  سوا  به  را  انسان 

 ددای  کند.

و   فلسوی  مواوع  عنوان ی   به  زندگی  به  ددای ، عشن  آثار  در 

داا مختلف آن، انسانی، از زوایاا مختلف و با تیکید بر ویژگی

داا  مورد بررسی و بحث ارار گرفته اس . او از طرین شخصی  

کشیدن   تصویر  به  غیرمنتظره،  تحولات  و  اتوااات  و  چندگانه 

مسیرداا آتشین و پرمخاطره زندگی پردادته و از عشن به زندگی  

به عنوان محرک اصلی براا پیشرف  و تحول در شرایس دشوار و  

و   شاعرانه  زبان  از  استواده  با  ددای   اس .  کرده  یاد  پیچیده 

داا پرمصنا، دواننده را با جاانی از عشن، دوستی، اندوه، و  داستان

بخش و سازد که در چند وااع بینانه اس ، اما الااعشادا آشنا می

آرمان پ روای  راز  طرین  از  او  انسانی .  شگو  داا  و  داا  انگیز 

و   پویا  نیروا  به عنوان ی   را  زندگی  به  نمادین، عشن  تصاویر 

به   انسانی،  بزرگ  آرزوداا  و  دلاای ،  تلاا،  براا  انگیزشی 

 تصویر کشیده اس . 

با دا  و   و... ددای   مردگان،  کور، چراغ  مانند بوب  آثارا  در 

حساسی  بسیار، به بررسی مواوع عشن به زندگی پردادته اس .  

الصاده، او به  از زوایاا مختلف و با استواده از دلن و دویی فوه  

توانیت از زندگی لذت ببریت، با دواننده نشان داده که چگونه می

ارزاچالش با  را  باوردایمان  و  شویت،  روبرو  و  دا  انسانی  داا 

ادلاای شمیبا و پایدار نگه داریت. صاده ددای ، از طرین آثارا،  

به مخاطبان دود یادآورا کرده اس  که عشن به زندگی نه تناا 

و   زیسته،  تومر،  روا  ی   بلمه  اس ،  ایدئولوفی   مواوع  ی  

انرفا،   تواند براا در فرد، منبصی ازبردورد با زندگی اس  که می

توانمندا، و دلاای  باشد. این موضوع از جمله اصول اساسیی  

اس  که ددای  با دا  و اندیشه در آثارا تبدیل به ی  مواوع  

 دا کرده اس . بخش براا انسانعمین و نیروا الااع

زندگی   به  عشن  مواوع  بررسی  به  ددای   نیز  دیگرا  آثار  در 

توان به چراغ مردگان، و مرگ  پردادته اس . از جمله این آثار می

دا، ددای  به بررسی تمامل و تحول دوباره اشاره کرد. در این رمان

شخصی   تیثیر  دوی   و  زندگی،  مشملات  و  مخاطرات  دا، 

که چگونه  انتخاب داده  نشان  و  پردادته  فرد  در  بر سرنوش   دا 

تواند عاملی براا آگادی، ارت اء، و ردایی انسان  عشن به زندگی می

تاریمی دامنه  زبان  از  از  استواده  با  ددای   صاده  باشد.  دا 

داا پرگار و انسانی، مواوع عشن به زندگی  انگیز و داستانشگو  

ین  دوبی در آثارا بازتاب داده اس . او از طرین تصاویر نمادرا به

داا نوس گیر، دواننده را به تیمل و تومر درباره زندگی، و کنایه

عشن، مصنا و مواوع وااصی انسانی  دعوت کرده اس . این موضوع  

مصتبرترین  از  یمی  به  را  ددای   که  اس   عناصرا  جمله  از 

نویسندگان مصاصر ادبیات فارسی تبدیل کرده اس  و آثارا را به  

مین تبدیل کرده اس .  ی  منبع ارزشمند براا تیمل و یادگیرا ع

صاده   اثار  در  عشن  موضوع  درباره  موردا  تح ی ات  درباره 

ددای ، اطلاعات داین و کامل بسیار محدود اس . اما با توجه به 

توان ادمی  این موضوع و شخصی  ددای  در ادبیات فارسی، می

  دا را بررسی تح ی ات و م الات مرتبس را بازبینی کرد و نتایج آن

کرد. تح ی ات ابلی در حوزه عشن به زندگی در آثار صاده ددای   
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تا حدودا مصدود و محدود به م الات و تح ی اتی با موضوعات  

نمایهوسیع به  که  محدود تر  اند،  داده  ارجاع  مصتبر  علمی  داا 

داا مرتبس  شود. در اینجا، چند مورد از تح ی اتی که در زمینهمی

توانند مورد استواده ارار بگیرند، ذکر  با مواوع عشن به زندگی می

 شده اس : 

تالیف علی اددمی   "صاده ددای    عشن به زندگی در آثار "م اله  

و مرتضی دادمی که این م اله به بررسی مواوع عشن به زندگی 

داا صاده ددای  پردادته و ارتباط این مواوع دا و رماندر داستان

می ارار  بررسی  مورد  فردنگی  و  اجتماعی  زندگی  م اله  با  گیرد. 

زندگی" ددای  ردیاف   صاده  آثار  در  حسین    " پرستانه  تالیف 

زندگی رویمردداا  تحلیل  به  م اله  این  آثار  رحمانی:  در  پرستانه 

شخصی   بر  آن  تیثیر  و  زندگی  به  عشن  جمله  از  داا  ددای  

 پردازد.داستانی و پیامدداا اجتماعی آن می

ا دوانندگان در  عشن به زندگی و تیثیر آن بر روحیه"نامه  پایان

ددایات عناصر    "آثار  تیثیر  به  تح ین  این  مرتضی جاانی:  تالیف 

و  زندگی روحیه  بر  ددای   آثار  در  زندگی  به  عشن  و  پرستانه 

بر روا  انگیزه نتایج تجزیه و تحلیل را  پردادته و  ا دوانندگان 

آن میاثرگذارا  ارار  استناد  مورد  و دا  م الات  تحلیل  با  ددد. 

اکنون در دسترس   این م الات که دت  بر  تح ی ات مشابه، علاوه 

داا دیگر مرتبس با موضوع عشن  توان نتایج و استنتاجدستند، می

به زندگی در آثار صاده ددای  را بررسی و ارائه کرد. اطلاعات  

ت علمی  دا و م الابیشتر در این زمینه مممن اس  از طرین کتاب

 و پژودشی بیشتر به دس  آید.

 نگاهی به زندگینامه صادق هدایت

بزرگترین و پرآوازه ترین نویسنده مصاصر ایران اس  که طی نیت 

اا در ایران به جایگاه رفیع او  ارن از مرگش دنوز دیچ نویسنده

به    12۸1نزدی  نشده اس . ددای  به سال   تاران دیده  ا در 

الی دان   ارضا  از دودمان  اشرافی  در ی  دانواده  گشود.  جاان 

م اطع  یاف .  پرورا  ناصرا  عاد  نویسنده  و  ادی   ددای  

متوسطه را در دبیرستان دارالونون و مدرسه فرانسوا سن لویی به  

پایان رسانید و یا کاروان دانشجویان ایرانی روانه اروپا شد. ابتدا به  

بلژی  رف  تا در رشته ماندسی راه و سادتمان به تحصیل پردازد  

در  اما طولی نمشید که انصراب حاصل کرد و عازع فرانسه شد تا  

در  سال  چاار  بخواند.  مصمارا  پاریس  زیباا  دنرداا  مدرسه 

ا به   130۹فرانسه ماند اما به تحصیل مصمارا نپرداد  در سال 

تاران بازگش  و در بان  ملی مشغول کار شد. سپس به اداره کل  

تجارت رف  و چندا نیز در آفانس پارس مشغول به کار شد. در  

کرد  1315سال   عزیم   دندوستان  به  از  ا  ابل  سالااا  در   .

از  تن  سه  با  او  مجالس   و  مصاشرت  و  دندوستان  به  عزیم  

روشنومران و ادباا جوان که دت فمر و دت ذوه او بودند، موضوع  

دا در دمان ایاع و سالاا بصد به ویژه پس از  بحث بردی روزنامه

از   متشمل  ن را  چاار  گروه  این  گرف .  ارار  ددای   دودکشی 

مینوا بزرگ علوا و مسصود فرزاد غالباً در  صاده ددای  مجتبی 

شدند و راجع به مسایل  داا تاران به دور دت جمع مییمی از کافه

می گوتگو  و  بحث  به  ادبی  کارداا  پردادتند.  مختلف مخصوصاً 

اند این ناع که در برابر ادباا  دا ناع گروه ربصه را بر دود ناادهآن 

سبصه، عنوان شده بود و وجه طنز داش . در آن زمان بر گرودی  

از ادبا و نویسندگان متشمل از دو  نور از جمله سصید نویسی،  

ادباا سبصه گذاشته  ناع  یاسمی و سصیدا  فلسوی، رشید  انصراله 

دا در کارداا ادبی تا حدودا محافظه کار و سنتی بودند  بودند. آن 

افراطی به حساب می تندرو و    آمدند در م ابل ددای  و یارانش 

(1) . 

اروپا نخستین مجموعه داستان کوتاه   از  از بازگش   ددای  پس 

انتشار داد با چاپ این   130۹دود را به ناع زنده به گوره، در سال 

کانون در  وا  شد.  آغاز  او  دنرا  دلاای   دوران  داا  کتاب 

دا را سنتی کرد اما چون آنروشنومرا و محافل ادبی شرک  می

و منوصل یافته بود بر آن شد که با جمصی از دمومران دود گرودی 
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این   رادنماا  و  بارز  ددای  شخصی   ددد.  تشمیل  تر  پیشرفته 

 کرد. گروه بود و دوستانش را به کارداا ادبی تو ترغی  می

  ( 2)  بصضی از صاح  نظران ددای  را داراا نوعی بدبینی ذاتی

دانند. ددای  در اولین کتاباایش رباعیات دیاع و انسان و حیوان می

در سال   و وضع   1303منتشر شده  به دستی  نومیدا و ش   با 

گیادخوارا   فواید  در  را  دیدگاه  این  نگریس .  و    1306بشرا 

گسترا داد در پی افسردگی دایی که روز   1313داا دیاع  ترانه

نخستین ااداع به دودکشی    1307شد در سال  به روز عمین تر می

را انجاع داد و چون نجات یاف  شرح وااصه را در زنده به گوره  

یادداش   را  آن  و  که نوش   ددای   نااد.  ناع  دیوانه  ی   داا 

داا مواجاه با مرگ را تجربه کرده و تا آدر عمر با آن درگیر  لحظه 

شخصی   تجربه بود  این  به  تا  داش   وامی  نیز  را  آثارا  داا 

اما با نوعی بدبینی و    . او نتوانسته بود دودا را بمشد،بپردازند

می  رات  را  اارمانان  سرنوش   دودکشی  جبراندیشی  آنان  زد 

نویسنده  می بی مصنا بودن دستی گوادی ددند ددای   تا بر  کنند 

احساس  سال مشروطه  دوره  نویسنده  دلاب  بر  شمس ،  داا 

کند که ن ش حساس اجتماعی دود را از دس  داده اس . در می

می پذیرا  آسی   و  تناایی  احساس  بیگانه  بی  این جاان  به  کند 

مصترض اس . پس   اند  گرفته  آن دو  بر  که دمگان  دایی  نظمی 

کوشد در جاان داستانی اا به زندگی نظمی تازه بددد و در  می

نویسندگان    .(3)  انگارند ایجاد تردید کندآنچه دمگان بدیای می

پیشرویی مانند ددای  و علوا در اروپا تحصیل کردند و چون به 

داا مردع دوستی و روشنومرا دواستند ایران بازگشتند به انگیزه

به مردع ددم  کنند، اما بی سوادا و ف ر و جال عمومی سب   

دا و عواع شد و دلیل آن این بود که  پیدایش شماب عمی ی بین آن

اا نیمه ایرانی و نیمه اروپایی داشتند. نوعی احساس  دا روحیهآن 

ی   مانند  که  را  نویسندگان  این  شدگی  طرد  و  شدگی  حیف 

اندیشیدند از  روشنومر تجدد دواه در محیس ع   مانده ایران می

اکثری  مردع جدا کرد. با مسلس شدن و پیچیده تر شدن استبداد  

که   ایرانی  روشنومر  ندارد،  را  انت ادا  نوع  دیچ  تحمل  که  حاکت 

تر شده  دارد حساس  نیز پش  سر  را  ان لاب مشروطه  شمس  

را   دود  اجتماعی  جایگاه  چون  و  رانده  نمیاس   درون  به  یابد 

شود. روشنومر مدرن و اندیشه ورز در جامصه آیینی و استبداد  می

اس .   درونی  بحران  گرفتار  اس .  شده  لصن   و  مطرود  زده 

اضطرابی ناشی از ت  افتادن و به دیچ گرفته شدن روح اارمانان  

می را  میآثارا  سب   و  بستی گذارد  بن  از  گریز  در  آنان  شود 

بیدادگرانه دودکشی کنند و یا در جستجوا امنیتی از دس  رفته  

از این وضع پیش پا افتاده به دنیاا غری  و پر رمز و راز گذشته  

 . (3) و رؤیا پناه برند

رمز   و  بود  دود  زمانه  حساس  و  تیزبین  گر  مشادده  ددای  

ماندگارا آثار او در ادبیات ما و دمچنین رمز راه یابی آثار او به  

. دده  (4)  عرصه فراملی در دمین مشاددات ن ادانه فردنگی اس  

ایران   تاریخ  پر حادثه  باز و  نسبتاً  با دوران  که  آدر عمر ددای  

آثار او در این دوره   بیشتر  مصادب بود. دوران بارورا اس  که 

اا  پدید آمده اس . ددای  پس از کناره گیرا رضا شاه مجموعه

ا منتشر    1321داا جدید دود با عنوان سگ ولگرد  از داستان

کرد. این کتاب در وااع محصول دوران ابل بود چون افسردگی و  

شود. باترین داستانااا این  بیاودگی ناشی از آن دوران دیده می

باترین   جمله  از  که  اس   بس   این  و  ولگرد  سگ  مجموعه 

 شود. داستانااا کوتاه وا محسوب می

 تاثیر اوضاع جامعه بر هدایت 

رمان و  سیاسی  داستان  تاریخ  از  بخشی  بیانگر  ددای ،    - داا 

باشد. از این رو کوشیده  دا میاجتماعی مردع ایران و مبارزات آن

اس  تا اندیشه و تومرات غال  آن زمان را بازگو کنند. تومرات  

اا اس  براا  داا مختلف ابل از ان لاب دس  مایهو ایدئولوفا

این که نویسنده نگرا دود را در باب این م وله بیان کند.نویسنده  

ایدئولوفا بیان  براا  مناس   بسترا  را  داستان  غال   اال   داا 

داند. روای  نویسندگان روای  تحلیلی اس  و مخاط  دمواره  می
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داا تحلیلی نویسنده با دو حرک  ایدئولوفیمی  در ت ابل با روای  

شود در حرک  ایدئولوفیمی متن در پردادتن به  و عینی مواجه می

داا ایدئولوفیمی که به نوعی احتمال واوع آن پیش از در  جدال

دا مملو از چپ گرایی، شود. این کتابان لابی زیاد اس  مطرح می 

گرایی،مولوه وسن   گرایی  مدرنیست مارکیست،ملی  پس   داا 

 .(5)  و....اس  

 های صادق هدایت سنت گرایی در داستان

داا سنتی با تجدد،عصر پدید  ددای  نویسنده عصر بردورد ارزا

آمدن گسس  در جامصه و ذدنی  متومران اس . ددای  نه زندگی  

پسندد و گذرد میمتحجر متداول را که مانند کابوس دولناکی می

بندد.صاده ددای   نه به شبه مدرنیست استبدادا رضا شاه دل می

گیرد ولی اسیر  داا دارجی دع دستشان چیز یاد میاز دمه فردنگ

دوادد  شود. ایناا نه میدا نمیو تسلیت الزامات داص آن فردنگ

دوادد در سطح آن فردنگ دا،  دا ت لید کند و نه میاز این فردنگ

آن فردنگ کنار  در  را  کند و فردنگ دود  ارار فردنگی دلن  دا 

لبات  دا و مطاددند. اگر با زبان و مل  و اوع دود، با دردواس  

فمرا و البی و مادا و مصنوا مل  و اوع دود روبه رو شوند و 

آن می با  آنچه  کنند  نرع  پنجه  و  دس   کنار  دا  در  ناایتاً  آفرینند 

داا دیگر از اصال  بردوردار دوادد بود. نیما، ددای  و  فردنگ

آل احمد سه نمونه دردشان فردنگ ملی دستند. پس از مطالصه  

دود   از  آثار  این  بومی  دواننده  شاعران  و  نویسندگان  این  آثار 

 (6)پرسد چه کسی ایرانی تر از نیما ددای  و آل احمد اس ؟  می

میترا ددای  برادرزاده صاده ددای  در این رابطه ع یده دارد که  

ورزید او ی  ناسیونالیس  تماع عیارا بود که به وطنش عشن می

و کتاباایش مملو از پردادتن به مسائل بومی و فردنگی فولملور  

کند و در  ددای  زندگی سنتی متداول را نوی می  .(7)  ایران اس  

ادبیات و اندیشه اروپاا بحران زده بین دو جنگ جاانی نیز روزنه  

نمی تمامی  امیدا  و  سنتی  زندگی  کردن  زیرورو  فمر  یابد.در 

داا فردنگی و ادبی آن اس  و دت با بینشی ترافی ، حرک   جلوه

بیند. دا نمیجاان را جز به سوا عمین تر شدن بحراناا و پوچی

شود و به  این باور سب  ریشه گرفتن نوعی پاس فلسوی در او می

شمل طرح پرسش دایی درباره مصماا دستی و مادی  مرگ در  

 .(3) یابدآثارا بروز می

راه   آن  از  و  اصیل دود  دوی   یافتن  پی  در  تاریخ  در  کندوکاو 

دریافتن عل  الصلل نمب  زدگی و ناکامی کنونی دود کارا اس   

که نویسندگان صدر مشروطه یا دمان پیشادنگان روشنومرا مدرن 

از   بردی  و  گرفتند  پیش  در  آاادان  میرزا  و  آدوندزاده  مانند  ما 

کنند. ددای  نیز در این میانه  نویسندگان کنونی دمچنان دنبال می

جایگاه ویژه دود را دارد. او نیز سخ  درگیر پرسش از تاریخ و  

اغل    اگر  اما  ماس .  تاریخی  بدبختی  اصلی  عل   جستجوا 

پی کشف عل  وااصی  در  تاریخ  در  کندوکاو  این  با  روشنومران 

می آن  از  بیرون  به  رادی  گشودن  براا  ما  و  درماندگی  کوشیدند 

می دولناک  دمچنان  بس   بن  ی   در  را  دود  ددای   کوشند 

شناسد. بوب کور و  بیند که راه برون رفتی از آن نمیتاریخی می

توپ مروارا بیش از در اثر دیگر او بازتاب تاوع دردناک او از  

 . (8)  اسارت در بن بس  تاریخ این دگردیسی اس  

گیرد و در جستجوا دویشتن دویش بر  ددای  از دمه کناره می

نویسد تا دت به مصناا زندگی پی ببرد و  آید. او به این دلیل میمی

بیگانه که  ددای   بددد.  زندگی دود  به  مصنایی  وطن  دت  در  اا 

کند و جستجوا دویشتن دویش به اس  به درون مااجرت می

عنوان ی  دنرمند را مات ترین مضمون داستانااا سه گانه اا  

شود  سازد و موفن میزنده به گور سه اطره دون و بوب کور می

ددای  با شنادتی    .(3)  اا به دوی  جمصی ایرانیان بگشایددریچه

داا حاکت بر آن دارد. با مسئولیتی در چه تماع  که از جامصه و سن  

فاجصه عمن  میبه  سور  انسانی  آدعداا  پناان  زوایاا  و  داا کند 

روزگارا را کالبدشمافی میمند و به فضاداا دردشناسی اجتماعی  

یابد ددای  در سگ ولگرد آنچه را که از فضاا تاری  دس  می

عبرت آموز و اابل تیمل به تصویر کشیده دیدگاه و توسیر تازه اا  
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از م وله وفادارا اس  که به لحاظ رفتار و عواطف میان انسان و  

گذارد. دنیایی که ددای  به حیوان ن ش یمسانی را به نمایش می

پردازد جاانی آراع و انسانی اس  که مارورزا  طرح زوایاا آن می

آید پیاع ددای   و انسان دوستی، ویژگی روشن آن به حساب می

تح    گادی  که  اس   بشرا  ارزشااا  از  دفاع  ولگرد  سگ  در 

شود و ارزا احساسات موجودات  شرایس نامطلوبی فراموا می

شود. ددای  در این اثر ما را با موادیمی  به بااا اندکی لگدمال می

در  و س وط  مارا  بی  آوارگی، دودبادتگی  دردمندا،  دمچون 

می آشنا  انسانی،  دویش  رفتارداا  به  نگرشش  در  ددای   کند 

را اصل ارار میددد و در نشان دادن این م وله  صاح  درد بودن  

گیرد. در این  از ابزارداا فراوانی در عرصه داستان نویسی باره می

پردازد که با دمه  اثر به طرح سایه روشن دایی از ی  زندگی می

داا داستانی نوعی بیدارا را در مخاط  زنده ابصادا در عرصه

 . (9) کندمی

ددای  در ابتداا داستان سگ ولگرد ی  جامصه سنتی با مشاغل  

کشد. این توصیف جامصه ایران در آغاز ارن سنتی را به تصویر می

چاارددت اس  که در آن از فصالی  دبرا نیس  و افراد آن افن  

بینند. آدع دا، دکان دا، دردتاا و جانوران از  امیدا پیش رو نمی

آن سر  روا  گرمی  دواا  بودند.  افتاده  جنبش  و  سنگینی  کار  دا 

زد که به کرد و گرد و غبار نرمی جلو آسمان لاجوردا موج میمی

 .(10) افزودواسطه آمد و شد اتومبیل پیوسته به غلظ  آن می

توان آن را صورت  کند که میددای  به درد  کان سالی اشاره می

داا  نمادینی از سن  تل ی کرد که میان تنه اا پوک ولی شاده

کج و کوله دود را گسترده اس  و در زیر برگاایش دو کودک  

مشغول فروا شیر برنج و تخمه کدو دستند و این نشان میددد 

وادمه دیچ  مصاصر  مدرنیته  مانند  گذشته،  کوبیدن  در  اا ددای  

 نداشته اس .  

ی  طرب میدان درد  چنار کانی بود که میان تنه اا پوک و  

داا کج و کوله ریخته بود، ولی با سماج  در چه تماع تر شاده

ن رسی دود را گسترده بود و زیر سایه برگااا داک آلودا ی   

سموا پان بزرگ زده بودند که دو پسربچه در آنجا به آواز رسا 

فرودتند. آب گل آلود غلیظی از میان  شیر برنج و تخمه کدو می

 شدکشاند و رد میجوا جلو ااوه دانه به زحم  دودا را می

می(10) ددای   آجرداا  .  درز  لاا  که  دایی  گنجش   نویسد: 

ریخته آن برج و رامین لانه کرده بودند، نیز از شدت گرما داموا  

فاصله   به  فاصله  سگی  ناله  صداا  میزدند.ف س  چرت  و  بودند 

این صداا ناله دمان فریاد ددای     .(10)  شمس  سموت را می

شمند. ددای  اس  که فضاا سموت ناشی از دو ان را در دت می

در داستان سگ ولگرد با نمایاندن اساوتاا و مشملات جوامع سنتی  

و دمچنین عدع توجه مدرنیته به اجزاء و متصل اتش با نوی سن  و  

ددد. سن  او را  عصر مدرن بی ایدا دود را به در دو نشان می

از دود میراند و عصر مدرن به سرنوش  و فرجاع کار او بی توجه  

آنااس  درچند  به در دوا  توجای  بی  راه دمان  باترین  اس . 

پیش گرفتن این شیوه در ناای  به فرجامی نادوا دتت دوادد  

شد. نوع نگرا تردید آمیز ددای  به دستی با آن که آمیخته به 

اما بدبینی اس   به ش     نوعی  متمایل  تر ش  دستورا و  بیش 

ن  دکارتی اس . ددای  دربوب کور دوی  از دس  رفته مامتری

سال تا  ایرانی  روشنومران  ذدنی  دلاه   1320داا  مشغله  اس  

  یابدترین نمود ادبی دود را در زمان بوب کور صاده ددای  می

(3). 

اا  در بوب کور ددای  موضوع جستجوا دوی  و امنی  به گونه

اا اس   دیگر نمود یافته اس . انسان بوب کورا انسان تبصید شده

گمشده یافتن  براا  و  اس   گریخته  دویش  دویشتن  از  اا  که 

اا  اا میزند و راه وااصی  تا رویا را به گونهدس  به فضاسازا تازه

پیماید. ددای  از سویی اصد دارد بگوید که مردع این  دیگر می

فردنگ دجوع  مورد  که  این  دلیل  به  نظیر  سرزمین  مختلوی  داا 

حمله اسمندر دجوع اعراب و ایلغار مغول ارار گرفته اند دوی  

اصیل دود را از دس  داده اند. از سوا دیگر او افرادا مثل پیرمرد  
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اصال    فااد دوی  و  انساناایی  را  راوا  برادرزن  دنزرپنزرا و 

صاده ددای  پرورا یافته فردنگ و ادبیات عصر   .(11)  داندمی

مشروطه بود. دورانی را که در عصر پالوا گسترا یاف  دوران  

نامند و یا از آن تحول مدرنیته سطحی یا ت لیدا با شبه مدرنیته می

صاده ددای  در تاریخ ادبیات   ؛ با عنوان مدرنیست یا شبه مدرنیست

داستانی پیش از دود و پس از مشروطه بیانگر وجوه تجددگرایی  

تیسیس   و  شاه  رضا  کودتاا  اس .  بوده  ایران  مصاصر  سطحی 

فردنگی اراده  حاکمی   مصناا  به  پالوا  در    -حموم   سیاسی، 

چنین   در  ددای   صاده  بود.  سطحی  تجددگرایی  ترویج  جا  

را آغاز کرد. زندگی و آثار ددای  چمیده    فضایی فصالی  ادبی دود

از  پس  سالااا  در  ایران  جامصه  افراد  ترین  بین  روشن  احوال 

شمس  مشروطی  و تح ن نیافتن عدال  و آزادا و ناکامی تجدد 

اا  ددر م ابله با سن  اس . ددای  نویسنده عصر بردورد ارزا

ذدنی    و  جامصه  در  گسس   آمدن  پدید  عصر  تجدد  با  سنتی 

از   م دع  رفص  و حسن  ت ی  مانند  ددای   اس .صاده  متومران 

نسل مضطرب و اندیشناکی اس  که شمس  مشروطی  را درک  

کرده و کابوس انحطاط و اضمحلال را پیش چشمان دود دیده 

 اس .  

داستانااا ددای  شبیه مرگ دود او اس . در وااع مثل این که  

ددای  از ابل پایان زندگی دودا را بر اساس داستاناایش تنظیت 

دا داستان دایشان را بر اساس زندگی  کرده اس . در حالی که دیلی

شود.  نویسند در آثار ددای  بر عمس این مورد مشادده میشان می

داستانااا صاده ددای  ت  صدایی اس ، یصنی دمه اارمانان آن 

موظف اند با لحن و زبان دود صاده ددای  صحب  کنند. در این  

اثر نیز این آدماا در وااع دودشان نیستند، بلمه در کداع، بیانگر  

بخشی از ذدن و زبان و افمار ددای  دستند. ددای  در این داستان 

که ادیان وعده  کند. یصنی باشتی را  اشاره میبه باش  زمینی دت  

دادند انسان امروز غرب کوشیده اس  که به وسیله علت در روا  می

 . (5) زمین ایجاد کند

اا اس  که پس از دیاع براا اولین بار در  صاده ددای  اعجوبه

غیر   شمل  به  و  عادا  مردع  زبان  با  را  چیز  دمه  بشرا  فردنگ 

پروا   کردنش  بازگو  از  نویسندگان  آنچه دیگر  بیان کرد و  فلسوی 

 .(12)  دارند بی باکانه روا کاغذ آورد

نالد درد بودن اس  دردا  دردا که دیاع با تومر دیامی از آن می 

اس  که آدمی به دلیل ع لی که در نااد او به ودیص  گذاشته شده  

کند درد دل سپرا از زندگی به دلیل غت و اندودی آن را درک می

که دمراه آن اس . گویی صاده ددای  دت مانند دیاع به این نظر  

دارد که انسان در درد و رنج آفریده شده اس . از این دیدگاه او  

به مسائل حیاتی و   که  با دیاع میداند، دیامی  دود را دت ع یده 

ادع ی   ددای   اس .  پردادته  بشر  تر    بغرنج  ع    دیاع  از 

نشیند و زندگی و جاان دستی را صرفاً تح  شرایس داصی  می

از این روس  که به او به عنوان ی     .(7)  داندبی مصنا و م صد می 

می  روشنومر  و  فلسوه نخبه  از  عمین  درک  واسطه  به  که  نگرد 

نیز  آینده  در  اعتناس  و  اابل  نظریاتش  نیز  آفرینش دستی دنوز 

براا انساناا به عنوان رادنما و سراینده و دمچنین تسمین ددنده 

 آلاع درونی او کاربرد دوادد داش .  

احساس ح ارت ایرانی در م ابل عظم  تاریخ و تمدن و دمچنین 

دوی  و فردنگ اصیل گذشته دود از دلایل به وجود آمدن گوتمان  

دوادان   ایرانی  روشنومران  اس .  بوده  ایران  در  ستیزا  غرب 

آنان   به  را  دویتشان  که  اند  بوده  بینشی  سوا  به  مردع  ددای  

دارد اعت اد  اردکانی  که    بازگرداند. داورا  که دویس  سال اس  

این طرز    .(6)  غرب مدعی اس  که تمدن غربی تمدن مطلن اس  

تومر مصارضانی را براا اثبات بی پایه بودن چنین ادعایی به دنبال  

 داشته اس .  

 مفاهیم عشق دراثار هدایت 

ترین نویسندگان و شاعران ایرانی  صاده ددای ، یمی از برجسته

در ارن بیستت بود که از موضوعات عمین و فلسوی دمچون عشن  

شناسی در آثار دود به روشنی سخن گوته اس .  به زندگی و زیبایی
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داا انسانی  دایش عشن به زندگی و ارزااو در اشصار و داستان

را به تصویر کشیده و دواننده را به تومر و تیمل در مصناا وااصی 

می دعوت  که صاده  زندگی  اساسی  موادیت  از  یمی  اس .  کرده 

و   اراده  ادمی   اس ،  کرده  بیان  زندگی  به  عشن  درباره  ددای  

انگیزه در تلاا براا بابود و تحول زندگی اس . او مصت د بود که  

آید که انسان دود را به  زندگی تناا زندگی ارزشمند به شمار می

انگیزه و  داا اصیل زندگی میجستجوا مصنا و ارزا از  کند و 

 .(13) کنداراده دود براا ترای و پیشرف  استواده می

دا و آثار او، نمات کلی مامی براا ارتباط عمین با زندگی  در نوشته

و عشن به آن بیان کرده اس . با تمرکز بر جزییات زندگی روزمره، 

ددد. او به دواننده الااع  ارزا در لحظه آن را به دوبی نشان می

دوادی زندگی را تحسین کرده و از آن به عنوان  ددد که زیباییمی

 منبع شادا استواده کند. 

داا دشوار زندگی را ددد که مواصی  ددای  به دواننده الااع می

با ایمان و انگیزه مثب  م ابله کند. او مصت د اس  که در چالشی  

توان  فرصتی براا رشد و پیشرف  اس  و با عشن و شجاع  می

چالش این  میبه  یادآور  دواننده  به  ددای   برد.  پی  که  دا  شود 

تیکید دارد که  او  انرفا و شادمانی در حال حاضر دارد.  زندگی 

دا و احساسات  باید از لحظات حال زندگی لذت برد و به مواصی  

داا ددای ، ارتباط با طبیص  و زندگی  فصلی توجه کنیت. در نوشته

در دمادنگی با آن، به عنوان ی  راه مناس  براا افزایش ارتباط  

زیبایی توصیف  با  او  اس .  شده  تاکید  زندگی  به  عشن  داا  با 

ددد که از طبیص  و ارتباط عمین با عناصر آن، به دواننده الااع می

 .(14) زندگی با طبیص  دمسو شدید

ددای  با شصر و نثر دود به تیمل در مصناا و ارزا زندگی تشوین  

تواند داراا ی  پیاع کند.مصت د اس  که در لحظه از زندگی میمی

یا درس ارزشمند باشد که با توجه و تیمل در آن اابل فات باشد. 

در آثارا نمات مات عشن به زندگی و مصناا آن به زیبایی بیان 

نوشته اس .  در  شده  عمین  تیمل  به  دعوتی  ددای   صاده  داا 

توان  دا میزندگی و ارزا عشن به زندگی دستند که با دواندن آن

داا دود  دا و زیبائیبه تیمل، ارامش و پذیرا زندگی پر از چالش

 پرداد . 

زبان دنرا و شاعرانه ددای ، ن ش اساسی در نمایش و تبیین این 

شخصی   طرین  از  دارد.  داستانمواوع  دنرا،  دا،  تصاویر  و  دا، 

می نشان  دواننده  به  گونه  ددای   چه  زندگی  به  عشن  که  ددد 

تواند به عنوان ی  موضوع حساس و بزرگ شنادته شود. بحث  می

در مورد تیثیر عشن به زندگی بر رشد و توسصه انساناا از دیدگاه 

تربی  و آموزا نیز ادمی  دارد. آیا این اراده و انگیزه به طور  

سیستماتی  و پیوسته در جامصه، در مدرسه، و در دانواده آموزا  

می دیدگاهداده  و  نظرا  مبانی  این  بررسی  با  زوایاا  شود؟  از  دا 

نوان  توان ن ش عشن به زندگی در آثار ددای  را به ع مختلف، می

ی  موضوع پربار و ارزشمند در ادبیات مصاصر بررسی کرد و به  

 .(15) تبیین عمن و ابصاد مختلف آن پرداد  

به ادمی  محب  و دمدلی در زندگی   آثارا  صاده ددای  در 

به زندگی باید به صورت  اشاره کرده اس . مصت د بود که عشن 

جامع و جمصی تجربه شود و دمبستگی و دممارا با دیگران یمی  

 از عوامل اصلی موف ی  و دوشبختی در زندگی اس .  

شناسی و توازن در زندگی نیز به دوبی  موادیمی دمچون زیبایی

بیان شده اس . وا مصت د بود که عشن به زندگی به مصناا داشتن  

داا پناان در در چیزا را دارند  چشمانی که توانایی دیدن زیبایی

برند. در پایان،  و از تصادل بین جست و روح در زندگی لذت می

توانیت نتیجه بگیریت که صاده ددای  از طرین آثار متصدد دود،  می

داا آن را به شملی عمین و زیبا  مواوع عشن به زندگی و ارزا

محب ،  اراده،  بر  تیکید  با  او  اس .  کرده  ارائه  دواننده  به 

شناسی و توازن در زندگی، ما را براا تیمل در مصناا وااصی  زیبایی

 .(15) کندزندگی و بابود کیوی  زندگی دعوت می

شیوه تصویر    به  به  را  زندگی  به  عشن  بسترداا  و  ابصاد  داصی 

داا دایش با استواده از تصویرسازاکشیده و در اشصار و داستان



 140۳، شماره دوم، سال دومدوره  زبان و ادبیات فارسی،  گنجینهنشریه 

~ 266 ~ 

 

زیبا و غنی، دواننده را به تومر و تیمل در مصناا وااصی زندگی 

کند. ددای  از فردا که به عشن به زندگی دس  پیدا  دعوت می

نویسد که او توانایی دارد تا حتی در موااع سخ   کرده اس ، می

و دشوار، زیبایی و مصناا پناان را در زندگی مشادده کند و از آن  

ا دادلی رادنمایی لذت ببرد. این توانایی او را مثل ی  نیروا زنده

 . (14) کند تا به باترین شمل مممن از زندگی باره ببردمی

نیز به دوبی برجسته   به زندگی  آثار ددای ، بسترداا عشن  در 

به  انسانی ، دمدلی، و مساعدت  ادمی   به  شده اس . مشارالیه 

دیگران در رسیدن به دوشبختی و آرامش در زندگی اشاره کرده  

داا  دوس  و مصت د به ارزا  اس . ددای  به عنوان ی  انسان

تجربه  براا  دیگران  با  مصنوا  ارتباط  و  دمبستگی  به    انسانی، 

بسترداا  عمین وا  اس .  پردادته  زندگی  به  عشن  مویدتر  و  تر 

آرزوداا  و  ادداب  تح ن  براا  تلاا  در  را  زندگی  به  عشن 

شخصی و متصلن به جوامع دود نیز مورد توجه ارار داده اس . او  

از فردا که با انگیزه و اراده به تلاا براا بابود شرایس زندگی 

دا علاوه بر دود او، دانواده و جامصه را نیز  تلاا  پردازد. اینمی

کند. از طرین آثارا ابصاد و  به سم  پیشرف  و تحول ددای  می

فلسوی و ادبی بیان کرده و    بسترداا عشن به زندگی را به شیوه

مخاط  را به تومر و تیمل در مصناا وااصی زندگی ترغی  کرده  

توانایی   و  محب  و دمبستگی،  مصنا،  و  زیبایی  بر  تیکید  با  اس . 

ارزا به تح ن  عشن  که  داده  نشان  ما  به  ددای   ادداب،  و  دا 

از وجودا دوشبخ  و   عمین  و  مواوع گسترده  به ی   زندگی 

 .(15) کندپرمصنا دس  پیدا می

را   او  آثار  مضامین  مامترین  از  یمی  فرویدا  برداش   با  عشن 

می و    . (3)  دددتشمیل  عش ی  ماجرایی  نیز  کور  بوب  درونمایه 

از جنبه مختلف  منت دان  اس .  از جنایی  از جمله  گوناگون  داا 

دیدگاه روانی مسیله، یصنی بررسی ع ده اودیپ در روانماوا فروید  

به داستان بوب کور پردادته اند و در ی  بر مبناا دریاف  دود  

 .(3)اند مصنایی از آن ارائه داده

کند که با بوب کور مواصی  سیاسی زمان رضا شاه را منصمس می

تشدید تسلس دیمتاتورا ددای  بیش تر در تیرگی ییس و بدبینی 

رود. فشار دیمتاتورا براا تحمیت پایه لرزان فرمانروایی  فرو می

یابد. دستگاه توتیش ع اید وحشیانه به  اا به طور مداع افزایش می

پردازد. در این مواصی  ددای  از ددان بوب  کاوا وجداناا می

نویسد که بوب کور در  گوید. دمایون کاتوزیان میکور سخن می

گویا او در تماع    .(16)  اساس محصول دیمتاتورا رضا شاه نیس  

التماس می کرده اس ، کاغذ و الت مدتی که در تیمارستان بوده، 

برایش بیاورند و گمانش این بوده که در آن صورت دیلی چیزدا  

می الت  و  کاغذ  واتی  اما  نوش .  دوادد  ف س حرفااا  را  آورند 

بیند که  گیرد و او میدردت و بردت اوس  که روا کاغذ شمل می

دا ف س سه کلمه سه اطره دون برایش اابل دواندن در میان آن

. در داستان بوب کور زن راوا دت ددتر عمه اوس  و  (5)  اس  

دا دایة مشترک دارند راوا بوب  دت دوادر شیرا اا اس . آن

کور چون عمه اا را زیاد دوس  داشته و ددترا شبیه او بوده،  

او را به زنی گرفته اس  و از سوا دیگر چون این ددتر عمه کنار  

بوسه به  تحری   را  راوا  مادر دود  و جنازه  کرده  عاش انه  داا 

آن کرده ددتر  اوز  پدر  دیده و دندهناگاان  را  داا دش  و  دا 

در این بخش تیثیر    .(17)  کنندزننده کرده ناچار با دت ازدواج می

گذار   بنیان  عنوان  به  فروید  محارع  با  ازدواج  به  علااه  دیدگاه 

 شود.  روانماوا دیده می

ددای  روای  دودا را از »مذد  عشن« در بوب کور ن اشی  

کرد وچونان تابلوا از کابوس و جنون و زندگی بارانونایی بشر  

مناظر  با  ددای   کرد»آثار  آمیزا  رنگ  آن  در  را  مدرنیست  پس  

داا تمه تمه شده و دل و ترسناک،کارد و چنگگ و تبر،با لاشه

شود نوشته  روده در آمده و به ویژه با جویبارداا دون آغاز می

شوع  اا  دایش توصیف صحنه جنگ نیس . چیزا اس  که سایه

می تمدّن  زن، روا دود  دت  به  تصویرا  بر   اندازد:  و  آور  تاوع 
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از سلّاخ دانه گیاه دوارا  آشوبنده  فواید  به  گوتارا  پیش  که  دا 

 .(18)« اس  

 ابعاد مختلف عشق به زندگی در اثار هدایت 

صاده ددای  به تیکید بر ادمی  اراده و انگیزه در زندگی پردادته  

پرمصنا و موفن،  زندگی  داشتن ی   براا  که  بود  مصت د  او  اس . 

دود   ادداب  سم   به  دائمی  انگیزه  و  اوا  اراده  با  باید  انسان 

حرک  کند. در آثار صاده ددای ، مواوع اراده و انگیزه از ابصاد  

ده و ن ش اساسی در زندگی انساناا را  مامی از عشن به زندگی بو 

کند. اراده و انگیزه براا او نه تناا موج  دستیابی به ادداب ایوا می

شود، بلمه در پیشبرد رویادا و آرزوداا  و موف ی  در زندگی می

شخصی نیز ن ش حیاتی دارد. در این بخش، بر ابصاد اراده و انگیزه  

اده ددای  تاکید دوادد داا صاز ایصاد عشن به زندگی در نوشته

 . (13) شد

مصت د بود که اراده اوا و تصمیت استوار، افراد را در مواجاه با  

سازد. اراده به مثابه  دا و مشملات زندگی اوا و پرتلاا میچالش

رادنمایی   در مسیر صحیح  را  انسان  که  دادلی اس   نیروا  ی  

دارد. در ادبیات کند و او را از اف  انگیزه و افسردگی نگه میمی

و   آرزودا  تح ن  براا  اوا  نیروا  ی   عنوان  به  اراده  ددای ، 

گیرد. اراده باید دمراه با عمل  ادداب شخصی مورد تیکید ارار می

و   اراده  انگیزه،  از  استواده  با  ددای   باشد.  آرمانی  تلاا  و 

ددد که باید با پشتمار و تلاا گیرا، به مخاط  نشان میتصمیت 

 .(12)  بپردازدداا دود  مداوع به دنبال رسیدن به آرزودا و دواسته

مصناا پیروزا بر  اراده و انگیزه در زندگی براا ددای  نه تناا به

مصناا یافتن مواوع و ددب وااصی  موانع و مشملات اس ، بلمه به

کننده،  زندگی نیز اس . اراده به عنوان ی  نیروا پویا و تحری 

ددد و او را  انسان را به سوا بالاترین ادداب و ارزشاا ددای  می

می تشوین  دائمی  تحول  و  بابود  آیندهبه  در  و  کند.  زندگی  داا 

و  داستان محرک  نیرویی  عنوان  به  اراده  ددای ،  رمزآلود  داا 

شخصی  تحول طرین  از  اس .  داشته  بسزایی  ن ش  داا  بخش 

تر ادمی ، ددای  به مخاط  نشان داا کتاارمان و یا شخصی  

داشته تواند حیاتی و مصنادار در زندگی انسان  ددد که اراده میمی

 باشد. 

داا صاده  اراده و انگیزه از ابصاد عمین عشن به زندگی در نوشته

ددای  تاکید بر ادمی  پیشرف ، تلاا، تح ن آرزودا و ادداب،  

داا زندگی دارد. اراده به عنوان  و جوانمردا در مواجاه با چالش

پیشینه از  آثار یمی  در  زندگی،  در  موف ی  و شادابی  اصلی  داا 

ددای  مورد تجدید نظر و بررسی ویژه ارار گرفته و به عنوان ی   

 مواوع عمین و مصنوا از عشن به زندگی برجسته شده اس . 

صاده ددای  به ادمی  محب  و دمبستگی با دیگران اشاره کرده  

ایجاد   باعث  دیگران  و  اطرافیان  با  دمبستگی  و  محب   اس . 

ددد. شود و زندگی را از زوال نجات می ارتباطات سالت و پایدار می

صاده ددای ، یمی از بزرگترین نویسندگان ایرانی اس  که در  

انسان از عشن و  ارزشمندا  به موادیت عمین و  شناسی  آثار دود 

زبان از  او  اس .  کرده  بیان  اشاره  براا  دلنشین دود  و  زیبا  داا 

می استواده  دود  افمار  و  مانند  احساسات  موضوعاتی  از  و  کند 

 . (7) بردمحب  و ایصاد عشن به زندگی باره می

محب  به عنوان یمی از ارزشمندترین احساسات انسانی، در نگاه  

تواند نه تناا  ددای  ن ش بسزایی دارد. او مصت د بود که محب  می

تر کند، بلمه او را به سوا رشد  دا را زیباتر و پرمصنیزندگی انسان

عنوان   به  محب   کند.  ددای   مصنوا  و  روانی  ابصاد  در  تصالی  و 

گیرد، توانایی انسان را  ناادا که از ایصاد عشن به زندگی نشیت می

داا مثب ، ایجاد صلح و آرامش و ترویج  در فرادت کردن ارتباط

ارزشااا انسانی شایسته را دارد. در آثار ددای ، محب  به عنوان  

انسانپایه بین  ارتباطات  براا  ویژهاا  ادمی   از  بردوردار  دا  اا 

دا را به یمدیگر تواند انسانیاس . او بر این باور بود که محب  م

اوجنزدی  از  کرده،  انانهتر  افمار دودمحورا دور  داا  گرایی و 

کند و ارتباطات انسانی را بر پایه احتراع، توجه و دمدلی بنا کند.  

داا ددای  به عنوان یمی از مامترین  از این رو، محب  در نوشته
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ابزاردا براا توسصه و پایدارسازا روابس انسانی مورد توجه و ن د 

 . (14) و بررسی ارار گرفته اس  

کند، دایش و کاراکتردایی که دلن میددای  با استواده از داستان

داا اصلی  ددد که محب  به عنوان یمی از پایهبه مخاط  نشان می

دا را در مسیر کم  و دمدلی ددای  کند  تواند انسانزندگی، می

دا شود. در آثار ددای ،  و باعث موف ی  و شادابی در زندگی آن

ایجاد و ت وی  ارتباطات انسانی بر پایه محب  و دلسوزا به عنوان  

داا اصلی زندگی مطرح شده و ادمی  آن برجسته  یمی از اولوی  

داا اساسی  شده اس . به عبارتی، محب  به عنوان یمی از اولوی  

تواند به عشن به زندگی اضافه و رنگ بددد و از در زندگی، می 

ل شخصی دود دا کم  کند تا در مسیر رشد، بابود و تحو انسان

ایده این  ترویج  در  مامی  ن ش  ددای   آثار  بروند.  و  پیش  دا 

بخش براا  عنوان ی  رادنماا الااعدا در جامصه دارند و بهارزا

می شنادته  محب   و  عشن  مختلف  ابصاد  تبیین  و   شوندشناد  

(14). 

داا صاده  محب  به عنوان یمی از ایصاد عشن به زندگی در نوشته

ددای  موضوعی محورا و پرارزا اس  که با تاکید بر ارتباطات  

انسانی موثر و موید، دلسوزا، توجه و احتراع به دیگران و ارتباط 

و   دوشبختی  اصلی  ارکان  از  یمی  عنوان  به  مت ابل،  و  پرمصنا 

رضایتمندا در زندگی برجسته شده اس . در آثار صاده ددای ، 

ن یمی از ابصاد عشن به زندگی و تجلی  موضوع دمبستگی به عنوا

اس .   ادمی   حائز  و  مات  بسیار  انسانی ،  و  عشن  ارزشمند 

گروه و  افراد  بین  مثب   و  موثر  ارتباط  مصناا  به  داا  دمبستگی 

مختلف اس ، که به ت وی  ارتباطات اجتماعی و ایجاد ی  جامصه  

کند. صاده ددای  در آثار دود، به ادمی   پویا کم  میسالت و  

دا اشاره کرده و ن ش آن در دلن  دمبستگی و ارتباطات بین انسان

  ی  جو بسیار صمیمی و پر از حس مصنوا را برجسته کرده اس 

(12). 

مامترین   از  یمی  عنوان  به  زندگی،  به  عشن  ابصاد  در  دمبستگی 

داا انسانی، ن ش اساسی در ترویج ارتباطات موثر و سالت ویژگی

شود که دمبستگی به عنوان ی   دارد. در آثار ددای ، مشادده می

داا روابس انسانی و پیشبرد ادداب عامل کلیدا در ت وی  بنیان

که دمبستگی   بود  به ع یده  او  اس .  مشترک جامصه مطرح شده 

تر کند، احساس تصلن و ارتباط تواند افراد را به یمدیگر نزدی می

دا ترا را به وجود آورد و باعث بالندگی روحی و مصنوا آنعمین

شود. در ابصاد عشن به زندگی، دمبستگی ن ش مامی در ایجاد ی  

تباطات  جو صمیمی، دوشایند و پر از انگیزه داشته و به توسصه ار

کند. اگرچه دمبستگی  انسانی بر پایه اعتماد و دمبستگی کم  می

به تصبیر ددای  در بسیارا از آثارا، تناا به مصناا عرب گروه  

توان آن شود، اما میاس  و دمبستگی جمصی  عرفی محسوب می

دوستانه،  دانوادگی،  از  اعت  انسانی  ارتباطات  انواع  تمامی  به  را 

 کارا و... اعمال کرد. 

تواند به عنوان یمی از مامترین عوامل  دمبستگی در زندگی، می

در ترویج روابس انسانی موثر و مثب ، افزایش احساس اعتماد و 

فصل اشتراک  و  حل  و  اجتماعی  تصاملات  در  تسایل  گذارا، 

ادتلافات و مشملات مطرح شود. از این رو، دمبستگی به عنوان  

یمی از موادیت مات در ادبیات صاده ددای ، ن ش مامی در ترویج  

کند. بنابراین، در نگاه به  ارتباطات سالت و پایدار در جوامع ایوا می

از  آثار صاده ددای ، می عنوان یمی  به  که دمبستگی  دید  توان 

ابصاد عشن به زندگی، ارزشمندا اس  که از ناادگان انسانی  و  

ن شی   موضوع  این  اس .  ادمی   حائز  و  بزرگ  بسیار  اجتماعی 

ار مؤثر در سادتار و توسصه روابس انسانی، ارااع امیدوارا و  بسی

زیادا   ادمی   از  و  دارد  جمصی  و  فردا  زندگی  در  شادابی 

 بردوردار اس . 

 شناسیزیبایی

دا اس  که باید با از دیدگاه صاده ددای ، زندگی پر از زیبایی

دا نگاه کرد. او مصت د بود که در چیزا، حتی دا  و توجه به آن
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در کوچمترین جزئیات، زیبایی پناانی دارد که باید کشف شود.  

شناسی به عنوان یمی از ابصاد عشن به زندگی، در نگاه صاده  زیبایی

ددای  به مواوع زیبایی و دنر، بسیار مات و حائز ادمی  اس .  

انسانی  زندگی  در  دنر  و  زیبایی  ارزا  به  آثار دود،  در  ددای  

دا و جوامع را برجسته کرده  اشاره کرده و ن ش آن در ارت اء انسان

اس . او با تیکید بر زیبایی در زندگی، به ترویج عشن، روحانی   

 .(19) پردازددا میو ارتباط مصنوا بین انسان

شناسی از ابصاد عشن به زندگی، به مصناا شناد  و ارزیابی  زیبایی

داا زندگی اس . در  دا و تماع جنبهزیبایی در دنر، طبیص ، انسان

شود که دنر و زیبایی به عنوان عناصرا  آثار ددای ، مشادده می

اساسی در ایجاد ارتباط مصنوا و عمین با زندگی و دل   مطرح 

دا  تواند انسانشناسی میاند. ددای  به این باور بود که زیباییشده

فردنگی ارتباط  و  طبیص   به  احتراع  دمدلی،  سوا  به  با  را  شان 

 یمدیگر سوه ددد.

نوشته زیباییدر  ددای ،  صاده  از  داا  یمی  عنوان  به  شناسی 

مامترین مسائل مطرح شده اس  که بر ترویج انسجاع و انسانی   

باور داش  و با   در جوامع تیکید دارد. او به دنر و زر و زیبایی 

دا را به کوشید تا این ارزاتوجه به رویمرد غربی و مصاصرا می

شناسی دستور کارا  کرد. ددای  به زیباییجوامع دود جاودان می

  کرد دا و جوامع مصرفی میعالی براا پیشرف  و شموفایی انسان

(4). 

شناسی به عنوان یمی از ابصاد عشن به زندگی، ن ش مامی  زیبایی

ارگانه ارزا در  تح ن  به  و  دارد  و جمصی  فردا  زندگی  داا  ا 

به عنوان مواومی مات و انجامد. زیباییانسانی مامی می شناسی، 

انسان دتحیاتی،  سم   به  را  و  دا  دت  با  تر  عمین  ارتباط  دلی، 

تواند به ترویج انسانی   کند و میتر میپیوندداا فردنگی نزدی 

شناسی در نگاه  و سرش  با دیگران کم  کند. در مجموع، زیبایی

صاده ددای  به عنوان یمی از ابصاد عشن به زندگی، ن ش بسیار 

مات و اساسی در ارت اء جوامع انسانی و ترسیت طرحی از زندگی 

تیایده دنر،  و  زیبایی  ادمی   به  توجه  با  ددای   دارد.  بر  آل  کید 

داا مدارا کرده و به ترویج ارزاارتباط مصنوا، عشن و انسان

 شناسی پردادته اس . انسانی از طرین زیبایی

 توازن و هماهنگی  

پردادته   زندگی  در  دمادنگی  و  توازن  ادمی   به  ددای   صاده 

زندگی   و  کار  روح،  و  بین جست  تصادل  که  بود  مصت د  او  اس . 

چالش با  مواجاه  از  دیال  و  وااصی   به  شخصی،  دستیابی  و  دا 

مواوع  ددای ،  صاده  آثار  در  اس .  نیازمند  دلخور  دوشبختی 

توازن به عنوان یمی از ابصاد عشن به زندگی، مورد تیکید و بررسی  

ارار گرفته اس . ددب اصلی او از ترویج توازن، ایجاد سازگارا،  

دا براا دستیابی به دمادنگی و دنجارداا سالت در زندگی انسان

در   توازن  ادمی   از  او  اس .  زندگی  از  بیشتر  شادا و رضای  

به   داشته و  تیکید  با طبیص  و دل    ارتباط  و  انسانی  ارتباطات 

تو  بوده  دنبال  زندگی  مختلف  ابصاد  بین  تصادل  براا  مناسبی  جیه 

 اس . 

داا ددای ، توازن به عنوان یمی از اصول مات عشن به  در نوشته

و   انسانی  روابس  فمر،  روحیه،  ارت اء  در  اساسی  ن ش  زندگی، 

کند. او به ع یده بود که توازن در دا ایوا میسلام  ذدنی انسان

جنبه و  دمه  دانوادگی  اجتماعی،  شغلی،  جمله  از  زندگی،  داا 

تواند به سصادت و دوشبختی فردا و جمصی کم   شخصی، می

 . (3) شودکند و باعث رشد و توسصه فردا و جامصه می

دا، توازن به عنوان یمی از ابصاد عشن به زندگی، بر تح ن ددب 

دا تیثیرگذار اس . ددای  به  رضای  و شادابی در زندگی انسان

ادمی  توازن در ارتباط با دل  ، ارتباطات انسانی، حوظ سلام  

دانوادگی،   روابس  در  تصادل  زمان،  مدیری   جسمی،  و  روحی 

داا زندگی اشاره کرده اس . او  داا توریحی و سایر جنبهفصالی  

با ترکی  موادیت دینی، ادلاای، اجتماعی و فلسوی، ترویج توازن  

به عنوان رادی براا دستیابی به زندگی مثب  و موفن را پیشنااد  

 کند.می
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داا ددای ، توازن به عنوان یمی از اصول اساسی عشن  در نظریه

سصادت   و  پیشرف   در  مات  بسیار  و  ماندگار  ن شی  زندگی،  به 

کارکرد  انسان به  دستیابی  روابس،  در  تصادل  ترویج  به  او  دارد.  دا 

دا، مدیری   ور از منابع، زمان بندا مناس  فصالی  دلااانه و باره

استرس و حوظ سلام  روحی و جسمی تیکید دارد. از این رو،  

تواند به عنوان یمی از ابصاد اساسی عشن به زندگی در توازن می

دیدگاه ددای ، کلیدا براا پیشرف  و رشد فردا و جامصه باشد. 

بنابراین، در آثار صاده ددای ، مواوع توازن به عنوان یمی از ابصاد 

سصادت  عشن به زندگی، ن ش مامی در تح ن رویادا، شادا و  

داا زندگی کند. او از ترویج توازن در تمامی جنبهدا بازا میانسان

دا  دار، سالت و پر از انرفا براا انسانبراا ایجاد ی  زندگی مصنی

 . (3) گویدسخن می

و   نویسندگان  مصتبرترین  از  یمی  عنوان  به  ددای ،  صاده 

اندیشمندان ایرانی، در آثار دود به ابصاد مختلف عشن به زندگی  

پردادته و ن ش دمادنگی و دمبستگی را در ارت اا کیوی  زندگی 

دا برجسته کرده اس . دمادنگی به عنوان یمی از ابصاد اصلی  انسان

داا ددای  به توازن و دمادنگی بین  عشن به زندگی، در نوشته

کند. در دا، جوامع و عناصر مختلف دنیاا زندگی اشاره میانسان

به   عشن  مات  ابصاد  ی   عنوان  به  دمادنگی  ددای ،  صاده  آثار 

زندگی، به تصالی روابس انسانی، توسصه فردنگی و اجتماعی، ارت اء  

اشاره   افراد  زندگی  کیوی   بابود  و  جامصه  دمبستگی  و  انسجاع 

کند. او به ادمی  ایجاد دمادنگی میان فرد و جامصه، انسان و  می

طبیص ، انسان و ددا و نیز دمادنگی دستاورددا و ادداب شخصی 

 .(20) و اجتماعی تاکید داشته اس  

می زندگی،  در  اصلی  دمادنگی  عوامل  از  یمی  عنوان  به  تواند 

موف ی  و رشد انسانی مطرح شود. در اندیشه ددای ، دمادنگی 

و   دارد  انسان  زندگی  در  ثبات  و  تصادل  ایجاد  در  اساسی  ن ش 

داا سالت  ا دستاورددا، روابس صمیمی و محیستواند به توسصهمی

و پویا کم  کند. او به ع یده بود که تناا از طرین دمادنگی و  

می دس   دمبستگی  اجتماعی  و  شخصی  ادداب  تح ن  به  توان 

 یاف . 

دا، بین افراد،  داا ددای ، توازن و دمادنگی بین ارزادر نوشته

بین انسان و طبیص  و بین عناصر مختلف زندگی به عنوان ی   

اند. او به ترویج  ابصاد مات عشن به زندگی مورد تیکید ارار گرفته

ارتباطات سالت و فصال، ارزا اائل شدن به دمدلی و دممارا، و 

ویژه توجه  جمصی  و  فردا  زندگی  در  توازن  داشته  برارارا  اا 

 اس . 

بنابراین، دمادنگی در دیدگاه ددای  به عنوان یمی از ابصاد عشن  

دا  به زندگی، ن ش بسیار مامی در ارت اء انسجاع و دمبستگی انسان

تواند به توسصه روابس انسانی،  و تح ن ادداب دارد. این مواوع می

انسان میان  ارتباطات  و  دمدلی  فردنگ  ارت اء  موثر،  دا  تصاملات 

داا سالت و توزیع عدال  و دموکراسی  کم  کند و براا جامصه

مؤثر باشد. به این ترتی ، دمادنگی از ابصاد عشن به زندگی در  

داا صاده ددای  به عنوان ی  ارزا بنیادا و کلیدا براا  نوشته

 . (20) دلن ی  جامصه سالت و موفن تیکید شده اس  

 عشق درعرصه هنر و ادبیات ازدیدگاه هدایت 

صاده ددای  به ویژه از طرین آثار ادبی دود، ابصاد و بسترداا  

مختلف عشن به زندگی را در عرصه دنر و ادبیات بیان کرده اس .  

او با استواده از شصر و داستان به زندگی و عشن به آن تجلی داده  

دا دعوت کرده اس .  و دواننده را به تومر و تیمل در این مواوع

صاده ددای ، به عنوان یمی از بزرگان فردنگ و ادبیات ایران،  

تیکید زیادا بر ادمی  و ارزا دنر از زاویه عشن به زندگی داشته  

اس . او با تحلیل و ترویج دنر به عنوان یمی از ابصاد اساسی عشن  

دا پردادته به زندگی، به ترویج زندگی دلاه و موید براا انسان

نوشته در  یاس .  عنوان  به  دنر  ددای ،  انسانی  داا  ابتمار    

انسان توسصه  و  رشد  در  مات  بسیار  ن شی  و  برجسته،  دا، جوامع 

 دا دارد. فردنگ
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دا  در اندیشه ددای ، دنر نه تناا ی  وسیله انصماس و ابراز زیبایی

و   بشری   ارت اء  براا  راه  ی   بلمه  اس   انسانی  احساسات  و 

شود. او به ادمی  دنر به  توسصه فردنگی جوامع نیز محسوب می

داا زندگی براا  عنوان ن طه تماسی بین انسان و دیدار با زیبایی

 . (12) کندارت اء روحیه و دمادنگی با دلن و دالن اشاره می

در نگاه ددای ، دنر به عنوان یمی از ابصاد عشن به زندگی، ن ش 

دا، احساسات و افمار براا ارت اء  ی  پیامبر و رادنما در انت ال ایده 

دا و جامصه دارد. او به زیبایی و ارتباط آن با صداا  و عشن انسان

عنوان ی  راه براا ایجاد  به زندگی توجه داشته و به ترویج دنر به

 دا تیکید داش . تر با دالن و بین انسانارتباط عمین

در آثار ددای ، دنر به عنوان یمی از ابصاد اصلی عشن به زندگی، 

در پرورا احساسات، تشوین به تومر و فردنگ سازا در جامصه  

کلاع انسانی ن ش کلیدا دارد. او به ادمی  دنر به عنوان زبان بی

براا بیان دوی  فردنگی و تاریخی جوامع، شناد  ددا و دلن،  

داا انسانی و گسترا روحیه زندگی درونی اشاره  ترویج ارزا

ابصاد  می از  یمی  عنوان  به  دنر  ددای ،  دیدگاه  در  بنابراین،  کند. 

داا ادیمی انسانی براا ترویج عشن به  عشن به زندگی، به ارزا 

شناسی تیکید دارد. او با ترویج دنر به عنوان ی   زندگی و زیبایی

وااصی   از  دیگرا  جاان  با  ارتباط  برارارا  براا  درک  دراه  و  ا 

دا را به رشد و تصالی روحی کوشد تا انسانتر از وجود، میعمین

و انسانی  ددای  کند. از این رو، دنر به عنوان یمی از باترین  

داا ابراز عشن به زندگی و دلن پیوستگی با دستی و زندگی  راه

 . (21) شوددا مصرفی میبه زبان زیبایی و دلاای  براا انسان

به   عشن  ابصاد  از  یمی  عنوان  به  ادبیات  ددای ،  صاده  آثار  در 

زیبایی تجلی  و  ارار  زندگی  بحث  و  بررسی  مورد  انسانی،  داا 

و  زیبایی  تجربه  تناا  نه  ادبیات،  تحلیل  از  او  اس . ددب  گرفته 

ارتباط عمین انسان با زندگی را نشان دادن بلمه به جا  توسصه و  

انسان عنوان  رشد  به  ادبیات  داش .  اشاره  زندگی  بابود  براا  دا 

ادمی   از  در  یمی  مامی  ن ش  زندگی،  به  عشن  اساسی  داا 

 کند.سازا و توسصه فردنگ و تاریخ انسانی ایوا میغنی

نوشته زیرمجموعهدر  از  عنوان یمی  به  ادبیات  داا  داا ددای ، 

دنر و زیبایی، تحلیل و تومر در مورد زندگی و انسانی  را ترویج  

تجربیات،  انت ال  و  ن ل  در  ادبیات  توانایی  به  وا  اس .  کرده 

دا  دا از طرین کلمات، تصاویر و داستاناحساسات و افمار انسان

داا اشاره کرده و بر ادمی  آن به عنوان ابزارا براا انت ال پیاع

ددند تیکید داشته عمین و تومراتی که به زندگی ارزا افزوده می

 . اس  

ادبیات، براا ددای ، ن شی اساسی در نوعشان الااع بخش براا  

دا دارد. وا اعت اد داش  که  تح ن زندگی دوب و موفن انسان

توازن   ایجاد  براا  اصلی  منبع  ی   عنوان  به  ح ی    در  ادبیات 

داا انسانی عمین مطرح اس . ذدنی، اعتبار زندگی و حوظ ارزا

داا ادرتمند داا ددای ، ادبیات به عنوان یمی از اسلحهدر نوشته

دا براا پرورا و توانمندسازا ذدنی، روحی و  در دس  انسان

 ادلاای آنان مطرح شده اس . 

ادبیات به عنوان یمی از ابصاد عشن به زندگی، در دیدگاه ددای   

در   که  احساس  و  زیبایی  عرفانی،  تجربه  و  شناد   ترویج  به 

دواندن و دلن آثار ادبی جریان دارند، پردادته شده اس . او به  

ادمی  تیمل و ارتباط عمین با آثار ادبی براا رشد و توسصه انسانی  

الااع انگیزه  اشخاص و جوامع اشاره کرده بخش براا و به دنبال 

 . (1) دلن ی  زندگی پرارمغان و مصنوا بوده اس  

نگاه   در  زندگی  به  ابصاد عشن  از  یمی  به عنوان  ادبیات  بنابراین، 

صاده ددای ، ن ش حیاتی در توسصه فردنگی، روحی و انسانی و  

تح ن ددای  بشری  به سم  زندگی شاد و مصنوا دارد. او از  

داا  شناسی ادبیات، به ترویج ارزاطرین اثرات دنرا و زیبایی

پردازد و بر آثار ادبی  دا میادلاای، فردنگی و انسانی میان انسان

به عنوان یمی از ابزارداا ادرتمند ددای  و آموزا انسانی تیکید  

 کند.می
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 چالش در ابعاد عشق  

دا و مواجاه با  صاده ددای  در آثارا از ادمی  پذیرا چالش

مشملات در زندگی یاد کرده اس . او مصت د بود که زندگی پر از  

داا مختلف، باید به دور از داس  و براا پیشبرد در زمینهچالش

دا ادع برداش . صاده ددای  یمی از بزرگترین ترس از چالش 

داا مختلف  شاعران و نویسندگان ادبیات فارسی اس  که در زمینه

ن ویسی، اندیشه و فلسوه فصالی  داشته اس .  از جمله شصر، داستان

اا منحصر به فرد و با احساس عمی ی از مسائل انسانی، او به شیوه

زندگی و عشن به نثر و شصر دود عمی اً پردادته اس . از جمله  

دا از  الشتوان به پذیرا چ داا مات در آثار صاده ددای ، میتت 

 ابصاد عشن به زندگی اشاره کرد. 

علی بابایی بر کتاب مجموعه آثار صاده ددای ،می نویسد:.... در  

وجود ددای  دمیشه از دوران جوانی که براا تحصیل به اروپا  

رفته بود تا روزا که مرگ او را در ربود دو نیرو با دت در ستیز  

بودند مرگ و زندگی تسلس مرگ بر ددای  با تمایل او به زندگی 

میا اوضاع  با  ارتباط  وا   دمیشه  در  ددای   اس .  داشته  ما  ن 

آورد و دید، شوه زندگی او را بر سر شور میجنبش و حرک  می

می تسلس  ادریمنی  نیروا  به  در وا   مرگ  آستانه  به  یاف  وا 

( ما دمه مان تنااییت 13۸3:15برده )علی بابایی،  غمگسارا پناه می

نباید گول دورد زندگی ی  زندان اس  زندانااا گوناگون ولی 

میبصضی  صورت  زندان  دیوار  به  را  دا  دودشان  آن  با  و  کشند 

دوادند ارار بمنند. دستشان را بیاوده  دا میکنند. بصضیسرگرع می

گیرند ولی اصل کار این اس   دا دت ماتت میکنند و بصضیزدت می

که باید دودمان را گول بزنیت. دمیشه باید دودمان را گول بزنیت 

شود...  آید که آدع از گول زدن دودا دت، دسته میولی واتی می

به نظرع امروز زبان در ادتیارع نیس  چون سال داس  که به جز  

تازه و حالا حرارت  اع  نزده  دیگر حرب  با کس  در  با دودع  اا 

بخشی زیادا از حالات نیس  انگارا  .  (22)  دودع حس میمنت

و پوچی که بر ددای  مسئولی شده اس  دلیل عمده آن شرایس و  

نابسامانی دایی که جامصه را تح  شصاع دود ارار داده و ددای   

دا از وطن دور بوده با شنیدن اوضاع و احوالات وطن که فرسنگ

گرف  و نیروداا ادریمنی تناایی و نا  بسیار تح  تاثیر ارار می

 امیدا بر او مسلس شده اند. 

داا  در آثار صاده ددای ، عشن به زندگی به عنوان یمی از پایه

شود. او با توجه عمین به درد و لذت دا مطرح میاساسی ارزا

به   ددای   اس .  آن  منوی  و  مثب   ن اط  تبیین  دنبال  به  زندگی، 

دایی  داا زندگی را به وااصی  وسیله نثردایش، مشملات و چالش

دایی  دا به عنوان دروازهکند و از آنکه باید پذیرفته شوند تبدیل می

 کند.انداز زندگی استواده میبراا رشد و توسصه چشت

او با کلماتی ساده اما عمین به ترکی  پردازا بین عشن و چالش، 

داا پردازد. وا با ارائه ن ل اولزندگی و مرگ، سختی و لذت می 

زیبا و پرمصنا از تجارب شخصی و دمچنین تیملاتی در زندگی،  

عمین بررسی  به  را  زندگی دواننده  مسائل  پیرامون  مویدتر  و  تر 

 کند.ترغی  می

دا از ابصاد عشن به زندگی در نگاه ادبیاتی ددای ، پذیرا چالش

مواصی   با  روبرو شدن  براا  فلسوی  رویمرد  ی   عنوان  داا  به 

شود. او با اشصارا به دواننده  دشوار و پیچیده زندگی تل ی می 

می چالشانگیزه  به  که  شجاع   ددد  و  انگیزه  با  زندگی  داا 

این چالش زندگی،  به  ایمان  و  عشن  با  و  کنند  به بردورد  را  دا 

 .(13) دایی براا رشد و پیشرف  تبدیل کنندفرص  

اا دادلی، به  ددد که با ادرت عشن و انگیزهبه دواننده الااع می

در چالشی در زندگی روبرو شوند و از آن به عنوان فرصتی براا  

نوشته در  کلی،  طور  به  کنند.  استواده  بابود  و  صاده  رشد  داا 

دا از ابصاد عشن به زندگی به عنوان ی   ددای ، پذیرا چالش

گیرد. او از طرین زبان مواوع اساسی و جامع مورد بررسی ارار می

شصر و نثر، دواننده را به تومر و تیمل درباره ارزا و مصناا وااصی  

و چالش میزندگی  تحری   آن  ی   داا  عنوان  به  آن  از  و  کند 

 کند.فرص  براا رشد و تصالی استواده می
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داستان و  اشصار  طرین  از  عشن،  ددای   ادمی   به  دود،  داا 

کند. ددای  با  صداا ، و ارتباط انسان با ددا و جاان اشاره می

مثال زندگی شخصی  ارایه  و  داا  مولوا  از جمله  اارمان،  داا 

و   پردادته  بشرا  زندگی  در  روحانی   و  عشن  ن ش  به  دضر، 

کند. از دیگر نمات  داا اساسی ددای  میدواننده را به این مواوع

شود، تاکید بر داا صاده ددای  مشادده میپایانی که در نوشته

مصناا وااصی زندگی و مرگ اس . وا از طرین تصویرسازا شصر 

و داستان، به تلاا انسان براا یافتن مصناا وااصی زندگی و مرگ  

می اشاره  مواوع  دو  این  بین  عمین  ارتباط  به  نیز  ددای   و  کند. 

ایش را با کلماتی پیچیده و زیبا ابراز کرده و دواننده را به  دایده

 کند.تیمل و تومر در این مسائل دعوت می

داا انسانی، زندگی مصنوا، داا صاده ددای  حاوا ارزانوشته

داا مات و اابل تیملی  عشن، و مرگ دستند که بیان کننده ارزا

تواند به دا، دواننده میدا دستند. از طرین این نوشتهبراا انسان

به زندگی دعوت  تومر در مصناا وااصی زندگی و عشن  تیمل و 

داا وااصی   شود و باترین شیوه را براا زیستن با فات از عمن

 پیدا کند.

 گیرینتیجه 

شامل  نوشته ایرانی،  بزرگ  و شاعر  نویسنده  ددای ،  داا صاده 

و  مرگ، عشن،  زندگی،  درباره  که  اس   فلسوی  و  عمین  موادیت 

مصناا وااصی وجود انسان اس . او در اثرداا دود، باعث موج   

داا عمین او، رو به رو شوند.  شد تا دوانندگان با تومر و اندیشه

که   اس   برجسته  و  عمین  ادرا  به  ددای   صاده  تومرات 

دا تاکنون حاکی از ارزا و ادمی  بالایی اس  که  تاثیرگذارا آن

 این نویسنده بر زندگی و انسان گذاشته اس . 

داا مختلف  دا و رواددای  با زبانی غنی این موضوع را به شمل

توان فامید که عشن به زندگی  به تصویر کشیده اس . از زبان او می

چه مصنا و ادمیتی در جامصه و براا فرد دارد. یمی از نتایج مامی  

می نمایان  ددای   آثار  از  زندگی که  به  عشن  که  اس   آن  شود، 

کننده براا ادامه دادن زندگی تواند به عنوان ی  نیروا تحری می

مواصی   با  در  او  باشد.  مطرح  اجتماعی  و  فردا  دشوار  داا 

کند که عشن  داا دود، به این نمته اشاره میدا و داستانشخصی  

دا و دستیابی  اا اوا براا پیگیرا ددب تواند انگیزهبه زندگی می

دواسته اثبه  وسیله  به  ددای   دمچنین،  باشد.  نشان دا  دود،  ار 

ددد که عشن به زندگی نه تناا به عنوان ی  انگیزه شخصی در می

بلمه مینظر گرفته می انسانی و  شود،  به عنوان ی  مواوع  تواند 

اا مات تل ی شود. او با شصر، داستان، و نثر دود، به زوایاا  جامصه

تواند  مختلف این مواوع پردادته و نشان داده که عشن به زندگی می

به ن طای اوت و دلاای  در زندگی تبدیل شود. بنابراین، از طرین  

توانیت به این نتیجه برسیت که عشن به زندگی آثار صاده ددای  می

گیرا  تواند تیثیر چشت به عنوان ی  ارزا اساسی و ضرورا، می

ی    عنوان  به  مواوع،  این  باشد.  داشته  انساناا  زندگی  روند  بر 

داا مختلف بیان در آثار ددای  به گونهرادنماا مصنوا و انسانی،  

گردد. از این رو، شده و باعث ارت اا فردنگ و دنر در جامصه می 

و   محورا  موضوع  ی   ددای ،  اثار صاده  در  زندگی  به  عشن 

 باشد. پرفراز و نشی  در ادبیات مصاصر ایران می

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارا این م اله تمامی نویسندگان ن ش یمسانی ایوا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافص  گونهچیانجاع مطالصه حاضر، د در

EXTENDED ABSTRACT 

Sadegh Hedayat, a towering figure in 20th-

century Persian literature, offers a unique 

philosophical exploration of love for life as a 

recurring and essential theme in his literary 

works. His narratives are not merely fictional 

endeavors but profound meditations on the 

human condition, shaped by a synthesis of 

traditional Persian sensibilities and modern 

existentialist anguish. In particular, Hedayat's 
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treatment of love transcends romantic 

interpretation, instead positioning it as an 

ontological force—an active and philosophical 

engagement with the dilemmas of existence. 

His characters, often trapped in the oscillation 

between despair and hope, mirror his own 

worldview, in which love becomes a 

mechanism for survival amid societal 

disintegration and personal disillusionment. 

This thematic strand is especially visible in 

"The Blind Owl," where the protagonist’s 

fragmented psyche seeks meaning in a world 

stripped of coherence, suggesting that love—

albeit tragic and unfulfilled—offers a lens 

through which the absurdity of existence can 

be endured (13). By employing surrealistic 

imagery and disjointed narrative structures, 

Hedayat crafts a literary experience that does 

not seek to resolve existential crises but to 

articulate them through the language of love, 

loss, and longing. His work thus becomes an 

arena for philosophical inquiry, bridging the 

personal with the collective, and the emotional 

with the ideological. 

Beyond the confines of literary narration, 

Hedayat's vision of love is also intertwined with 

his socio-political consciousness. Writing 

during the turbulent decades of early 20th-

century Iran—marked by the failure of the 

Constitutional Revolution, the rise of Reza 

Shah’s authoritarian regime, and widespread 

intellectual disillusionment—Hedayat’s 

treatment of love to life gains a distinctly 

political dimension. His characters often reflect 

the intellectual's exile within their own 

homeland: alienated, misunderstood, and 

rendered impotent in the face of tyranny and 

cultural collapse (3). Love for life, in this 

regard, is a rebellious act—a refusal to 

capitulate to the nihilism engendered by 

political and historical trauma. Works such as 

"The Stray Dog" and "Three Drops of Blood" 

encapsulate this ideological defiance, using 

allegorical figures and distorted realities to 

critique both tradition-bound society and its 

superficial embrace of Western modernity. 

Here, love to life is juxtaposed with the failure 

of ideologies—be they nationalism, Marxism, 

or mysticism—to address the core of human 

suffering. Hedayat’s skepticism towards both 

religious dogma and secular modernism 

informs his portrayal of love as a deeply 

personal and at times paradoxical value, one 

that offers emotional resistance in an 

otherwise uninhabitable world (5). 

From a psychological perspective, Hedayat’s 

use of Freudian constructs adds another layer 

to his interpretation of love. His exploration of 

the Oedipal complex, sublimation, and 

repression is not limited to academic interest 

but is artistically embedded in the structure of 

his narratives. The relationship dynamics 

portrayed in "The Blind Owl" and other works, 

for instance, are often laced with 

psychoanalytic tension, revealing unresolved 

maternal desires, sexual repression, and the 

fragmentation of the ego (3). Hedayat’s literary 

project can thus be viewed as a form of self-

analysis—a cathartic process through which 

he externalizes his inner conflicts. By doing so, 
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he not only demystifies the human psyche but 

also elevates personal suffering into a 

universal language of artistic expression. His 

emphasis on love—whether as a neurotic 

fixation or a fleeting spiritual insight—reflects 

the fragmented and often contradictory nature 

of human desire. This dualism allows readers 

to engage with his texts on multiple levels: as 

psychological case studies, philosophical 

parables, or aesthetic experiences. 

Crucially, Hedayat’s depiction of love to life is 

also deeply aesthetic. He sees beauty as a 

moral and emotional compass capable of 

guiding individuals through existential 

uncertainty. In this sense, love is not merely an 

emotion but a form of perception—a way of 

seeing the world in all its tragic grandeur. His 

characters are often drawn to beauty in nature, 

art, and memory, even as they are haunted by 

decay and death. The aestheticization of pain 

in Hedayat’s works functions as both a 

narrative device and an ethical stance, 

reflecting his belief in the redemptive power of 

artistic sensitivity. This orientation aligns him 

with the tradition of Persian mysticism and 

literary romanticism, while simultaneously 

distancing him from both through his 

unflinching realism and modernist cynicism. 

His admiration for Omar Khayyam, whose 

philosophical skepticism he reinterprets in a 

modern idiom, further underscores this 

convergence of beauty, despair, and love (12). 

In this aesthetic paradigm, love becomes a 

vehicle for self-discovery, connecting the 

individual to something greater than 

themselves—be it nature, memory, or a 

collective cultural consciousness. 

Moreover, the social and historical fabric of 

Hedayat’s era plays a pivotal role in shaping 

his literary vision of love. In grappling with 

issues of national identity, cultural decay, and 

spiritual dislocation, he transforms love into a 

cultural critique. He is acutely aware of the 

fractures within Iranian society—between East 

and West, tradition and modernity, authenticity 

and mimicry. His protagonists, often caught in 

these liminal spaces, embody the pain of a 

society in transition. Their search for love 

becomes a search for meaning in a world 

devoid of metaphysical certainty and 

communal cohesion. Hedayat’s invocation of 

historical trauma—such as the Arab conquest, 

Mongol invasions, and colonial incursions—

serves not as nostalgia but as a narrative 

device to question the present (8). Love to life, 

in this context, emerges as an act of cultural 

reclamation, an effort to reconnect with a lost 

heritage while acknowledging the impossibility 

of full recovery. It is this dialectic between 

memory and amnesia, between love and 

death, that gives Hedayat’s work its enduring 

poignancy and philosophical depth. 

In conclusion, Sadegh Hedayat’s literary 

exploration of love to life transcends 

conventional boundaries, blending 

philosophical inquiry, psychological 

introspection, aesthetic refinement, and socio-

political critique into a cohesive yet complex 

body of work. His characters’ search for 

meaning, their oscillation between hope and 
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despair, and their pursuit of beauty amid chaos 

reflect the multiplicity of human experience. 

For Hedayat, love is not a mere sentiment but 

a structural principle of being—a way of 

engaging with the absurdity of life while 

retaining one’s dignity, creativity, and sense of 

self. By portraying love to life as an existential 

imperative rather than a romantic ideal, 

Hedayat invites readers into a deeper 

engagement with their own realities. His 

works, thus, continue to resonate as profound 

meditations on what it means to live 

meaningfully in an often incomprehensible 

world. 

 

References 
1. Haj Seyyed Javadi H. Review and Research 
in Contemporary Iranian Literature. Tehran: 
Nashr-e Group-e Pazhouheshgaran va 
Tahghighat va Motaleat-e Iran Shenasi; 2003. 
2. Abrahamian E. Essays on Conspiracy 
Theory in Iran. Tehran: Nashr-e Ney; 2013. 
3. Mirabedini H. One Hundred Years of Iranian 
Storytelling. Tehran: Nashr-e Cheshmeh; 2008. 
4. Payandeh H. Literary Criticism and 
Democracy. Tehran: Roznegar; 2007. 
5. Sarshar MR. Criticism of Sadegh Hedayat's 
Fictional Works. Tehran: Kanoon-e Andisheh-
ye Javan; 2012. 
6. Ali Babaei D. Collected Works of Sadegh 
Hedayat, Vol. 1, "Vagh Vagh Sahab". Tehran: 
Omid Farda Publications; 2004. 
7. Ghorbani MR. Criticism and Interpretation of 
Sadegh Hedayat's Works. Tehran: Nashr-e 
Zharf; 1993. 
8. Ashouri D. Wanderings and Questions 
(Collection of Articles). Tehran: Nashr-e Agah; 
2012. 
9. Mo'tagedi M. The World of Fragments of 
Worry, in Recognition: Sadegh Hedayat, Jalal 
Al-e Ahmad2009. 
10. Hedayat S. Zendeh be Goor (Buried 
Alive). Tehran: Amir Kabir Publications; 1963. 
11. Hedayat S. Top-e Morvari (The Pearl 
Cannon). Bombay: Afset Publications; 1971. 
12. Sanati M. Sadegh Hedayat and the 
Fear of Death, The Blind Owl, Cultural History 
and Myth-Killing, Deconstruction of the Blind 

Owl by Psychoanalysts. Tehran: Nashr-e 
Markaz; 2006. 
13. Abbasi Pour J. Analysis of Theories 
of Love of Life in the Works of Sadegh Hedayat. 
Social-Humanistic Thoughts Quarterly. 2013. 
14. Hemmati A, Bakhshandeh N. A 
Reflection on the Meaning of Love of Life in 
Hedayat's Works. Literary Articles. 2018. 
15. Ahmadi S. Love of Life. Tabriz: 
Nashr-e Golchehreh; 2020. 
16. Katouzian H. Sadegh Hedayat from 
Myth to Reality. Tehran: Tarh-e No; 2010. 
17. Taslimi A. Statements in 
Contemporary Iranian Literature (Fiction). 
Tehran: Ketab Ameh; 2009. 
18. Hedayat S. Boof-e Koor (The Blind 
Owl). Tehran: Javidan Publications; 1936. 
19. Mo'tamedi M, Abdollahi F. A Look at 
the Concept of Love of Life in Hedayat's Stories. 
Literary Research. 2015. 
20. Sadeghi M, Zarei P. Analysis of Love 
of Life in the Works of the Contemporary Writer, 
Sadegh Hedayat. Journal of Persian Literature 
Research. 2019. 
21. Mirsadeghi J. Famous Iranian 
Storytellers. Tehran: Esharah; 1987. 
22. Hedayat S. Seh Ghatreh Khoon 
(Three Drops of Blood). Tehran: Nashr-e Javid; 
1932. 
 


